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  ترجمه متن:

اي سودمند و دوري از فرومايگان دن فرزندانشان را در بهترين حال دوست دارند پس آنان را به كارهاي نيك و آموختن هنرهپدران و مادران دي

كنند. در قرآن، لقمان به پسرش پندهاي ارزشمندي  روي در مصرف آب و برق، راهنمايي مي و پرداختن به ورزش و ميانه و نزديكي به شايستگان

شود. ما بايد به كارهاي خير مشتاق باشيم و از كارهـاي زشـت نهـي     ك الگوي تربيتي است كه هر جواني با آن هدايت ميكند و اين ي تقديم مي

  كنيم و مقابل استادهايمان و همه كسي كه اطرافمان هستند فروتني كنيم.
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